
 

 

  
  

   ايرانئوجودشناسيِ پسامدرن در داستاني از يك نويسنده

 پايندهن يحس

  تهران، دانشگاه علامه طباطبايينظريه و نقد ادبي يار دانش
  )07/09/1389: ، تاريخ تصويب28/06/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
توان تعريف واحد و جهانـشمولي از پسامدرنيـسم بـه دسـت               در منابع ادبي نمي   

 انـواع ايـن     ٔپردازان باشد و بتوان آن را در نقـد همـه            آورد كه مورد اجماع نظريه    
كننـد كـه ايـن     پردازان پسامدرنيسم تأكيد مـي      اكثر نظريه . ها به كار برد     داستان

ومـانع     تعريف جـامع   ٔارائه. توان با تعريفي ساده و يگانه تدقيق كرد         مفهوم را نمي  
البته رويكردي عقلاني است، اما پسامدرنيسم كه عقلانيت مـدرن را بـه چـالش               

تواند با تعريفي واحد و همگاني سازگار باشد، بلكه به تكثر و            گيرد قاعدتاً نمي    مي
اي  هاي پيونددهنده  هاي واسط و رشته     لقهبا اين حال، ح   . كند  پارادوكس ميل مي  

هـايي از آراء متفكـران        هاي مختلف پسامدرنيسم وجود دارند كه جنبه        در نظريه 
محو شدنِ تمايز بين دنياي واقعي و تخيـل         . كنند  اين حوزه را به هم نزديك مي      

هاي پسامدرنيـسم اسـت كـه      هاي پسامدرن، يكي از مشتركات نظريه       در داستان 
 ٔ نويـسنده  ٔ، نوشـته  »تمام زمستان مرا گرم كن    «آن را داستان كوتاه     مصداق بارز   

 برايـان  ٔنقـد ايـن داسـتان از منظـر نظريـه     . توان دانست   معاصر علي خدايي، مي   
 پسامدرنيسم و سپس استناد به مفاهيم مشابهي كه بري لوئيس           ٔهيل درباره   مك

پـرداز، بـه رغـم       دهد كه ايـن سـه نظريـه         اند، نشان مي    و ديويد لاج مطرح كرده    
اند، تا چه حد بـه موضـوعات مـشترك نظـر              اصطلاحات متفاوتي كه به كار برده     

  .كنند هاي يكديگر تقربّ مي اند و به ديدگاه داشته

شناسي، علي خـدايي، امتـزاج        پسامدرنيسم، وجودشناسي، معرفت   :ها كليدواژه
 .واقعيت و تخيل

                                                            
. E-mail: hpayandeh@hotmail.com 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389تابستان ، 44، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   30

   

  مقدمه

 يـا   -فراگير   دادن تعريفي  دست ي پسامدرن، به  ها  يك مشكل اساسي در بحث راجع به داستان       
در   جنبـشي ادبـي يـا سـبكي        ٔمنزلـه   از پسامدرنيـسم بـه     -» مـانع  و تعريف جامع «قول قدما    به

در گذشته جزو مفروضـات مطالعـات      » مانع و جامع«اصطلاح   هاي به   تعريف. نويسي است   داستان
هـاي هنـريِ پيـشين،        يـا سـبك   هاي ادبـي      شدند و در منابع مربوط به مكتب        ادبي محسوب مي  

 رمانتيسيـسم، بـر نگـرش       ٔهـاي مرجـع دربـاره       براي مثال، اكثر كتاب   . خورند  چشم مي  وفور به  به
يا منابع  . كنند  ها و اولويت احساس بر عقل در اين مكتب ادبي تأكيد مي             مبناي رمانتيك  ذهنيت

از  دبـي عبـارت بـود   كننـد كـه اصـل بنيـاديِ ايـن جنـبش ا         مربوط به رئاليسم غالباً تصريح مي     
هاي مشهود واقعيـت را   نويسان جنبه كرد كه داستان رعايت اين اصل ايجاب مي    . »نمايي  واقعيت«

عيناً و با ذكر جزئيات فراوان در داستان بازآفريني كنند تا به اين ترتيب دنيايي آشنا و باورپذير                   
هـاي واقعـي و       ن  اننـد انـسا   ها و رويـدادهايي م      به خواننده نمايش داده شود، دنيايي با شخصيت       

هـاي فراگيـر،      به پيـروي از همـين قبيـل تعريـف         . دهند  وقايعي كه در جهان پيرامون ما رخ مي       
گيـري    توان گفت ناتوراليسم در ادبيات داستاني با اشاره به جبـر وراثـت و محـيط در شـكل                    مي

به ) نياي مشهودد(شود و مدرنيسم توجه خواننده را از واقعيت بيرون  شخصيت انسان تعريف مي
اي بـراي     هـا شـالوده     بسط اين تعريـف    و شرح. كند  معطوف مي ) ضمير ناخودآگاه (واقعيت درون   
  .كند ها ايجاد مي هاي پيشين و همچنين نقد آن هاي دوره ها و مضامين داستان فهم تكنيك

را در   پردازان باشد و بتوان آن      دست آورد كه مورد اجماع نظريه      جهانشمولي از پسامدرنيسم به   
دانـد كـه      مي را اصطلاحي » پسامدرنيسم«تري ايگلتون   . ها به كار برد      انواع اين داستان   ٔنقد همه 

هاي فرهنگي معاصر بـراي آن بـازارگرمي شـده            ترديد بيش از هر اصطلاح ديگري در نظريه         بي«
پـردازان   تـرين نظريـه    شـاخص ٔلينـدا هـاچن كـه از جملـه    . )Eagleton, 1997: 200(» است
نُقلِ محافل روشنفكري و    » پسامدرنيسم«رود، اعتقاد دارد كه اصطلاح        درنيسم به شمار مي   پسام

بـه طريـق اولـي،    . )Hutcheon, 2007: 115(» ادبي است اما كمتر به دقت تعريف شده است
بـا  » پسامدرنيسم«كند كه اصولاً كوشش براي تدقيق مفهوم          ومزلي استدلال مي    ـ  كريس اسنيپ 

توانيـد تعريـف واحـد و         وجو كنيـد، بـاز نمـي        هر چقدر هم كه جست    «: ض است ذات آن در تناق   
اي  شـناختي، دوره   كنشي زيبـايي  ٔپسامدرنيسم به منزله  . اي از پسامدرنيسم بيابيد     كننده  يكپارچه

در واقـع تـلاش بـراي تعريـف          .فرهنگي يا مكتبي فلسفي، ماهيتي متكثر، سيال و گـشوده دارد          
هـايش    هـا و اصـول و روش        شدن ارزش  گ منجر به تضعيف آن و زايل      درن  كردن پسامدرنيسم، بي  

مري كليجز دشواريِ تدقيقِ اين مفهوم را ناشي . )Snipp-Walmsley, 2006: 405(» شود مي
توان تعريف كرد  پسامدرنيسم را به دشواري مي«: نويسد داند و مي اي آن مي  رشته  از ماهيت ميان  
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  هــاي مطالعــاتي كــاربرد دارد، از هــا يــا حــوزه از رشــتهزيــرا ايــن مفهــوم در طيــف گونــاگوني 
د و فنـاوري          جمله در هنر، معماري، موسـيقي، فـيلم، ادبيـات، جامعـه              »شناسـي، ارتباطـات، مـ

)Klages, 2006: 164( .يجز چنين برمئاز گفتهآيد كه پسامدرنيسم چنان ماهيت متكثر و   كل
وارِ سايمن     فهرست ٔاشاره. كند  ثمر مي   ك را بي  اي دارد كه تلاش براي اجماع تئوري        محدودنشونده

گريـزِ ايـن جنـبش هنـري          هاي پسامدرنيسم تاحدودي بر ماهيـت تعريـف         ملپِس به تكثر نظريه   
گيـري    پسامدرنيـسم را متـرادف شـكل   )Ihab Hasan( ايهـاب حـسن  : كنـد  پرتوافـشاني مـي  

ــايي« ــد  زيب ــيِ جدي ــي» شناس ــد؛ م ــار    -ژان دان ــسوا ليوت   )Jean-François Lyotard(فران
  نامنـد؛ اسـتيون كـانر    اجتمـاعي مـي  » وضعيت«آن را يك  )David Harvey(و ديويد هاروي 

)Steven Connor(است؛ فردريك جيمسن » فرهنگ«كند كه پسامدرنيسم يك   استدلال مي
)Fredric Jameson (دانــد؛ لينــدا هــاچن  داريِ متــأخر مــي منطــق فرهنگــيِ ســرمايه آن را

كننـد    اسـتفاده مـي   » هجـو «را كه خودآگاهانه از صـنعت ادبـيِ          هاي ادبي   بشاي از جن    مجموعه
امر اخلاقي يـا  «آن را مترادف ) Zygmunt Bauman(نامد؛ زيگمونت باومن  پسامدرنيست مي

 Francis( و فرانـسيس فوكويامـا   )Jean Baudrillard(داند؛ از نظر ژان بودريار  مي» سياسي

Fukuyama( و جياني واتيمو )Gianni Vattimo(اسـت؛  » اتمام تـاريخ  «ٔ پسامدرنيسم دوره
» افق نويني در تجربيات فرهنگي و فلسفي و سياسي« آن را )Ernesto Laclau( ارنستو لاكلا
 )Alex Callinicos(دانـد؛ الكـس كـالينكوس     مي» توهم«كند؛ تري ايگلتون آن را  توصيف مي

نـاريس   اسـت؛ و كريـستوفر    » تجـاعي بنـدي سياسـيِ ار      شـكل «اعتقاد دارد پسامدرنيـسم يـك       
)Christopher Norris( ًــرفا ــتباهي« آن را ص ــي» اش ــه   م ــد ك ــه«دان ــفٔماي ــت»  تأس   اس
)Malpas, 2005: 6-7( .امـا   مانع البتـه رويكـردي عقلانـي اسـت،     و دستيابي به تعريف جامع

حد و همگاني   وا تواند با تعريفي    گيرد قاعدتاً نمي    پسامدرنيسم كه عقلانيت مدرن را به چالش مي       
از آثـار ادبـي پيچيـده و         جنبشي كه خـود   . كند  سازگار باشد، بلكه به تكثر و پارادوكس ميل مي        

  . تبيين شود تواند با تعريفي ساده و يكسان ناهمگن حاصل آمده است، نمي
هاي مختلـف     اي در نظريه    هاي پيونددهنده   هاي واسط و رشته     رغم اين تنوع چشمگير، حلقه     به

گاه  .كنند  هايي از آراء متفكران اين حوزه را به هم نزديك مي            وجود دارند كه جنبه   پسامدرنيسم  
هاي مختلف به انحاء گوناگون و بـا اصـطلاحات ابـداعيِ        نيز موضوعي كمابيش يكسان، در نظريه     

دنيـاي واقعـي و      ها، محو شـدنِ تمـايز بـين          اين موضوع  ٔنمونه. پردازي شده است    متفاوت مفهوم 
ري لـوئيس       انتخيل در داست » دور باطـل « آن را )Barry Lewis(هاي پـسامدرن اسـت كـه بـ

اتـصال  «را بـا اصـطلاح     دقيقاً همين موضوع)David Lodge(نامد و حال آنكه ديويد لاج  مي
 ٔ نويـسنده  ٔ، نوشـته  »گـرم كـن    تمام زمستان مرا  «داستان كوتاه   . دهد  مورد اشاره قرار مي   » كوتاه

نقـد ايـن داسـتان از منظـر      .رز اين صناعت پسامدرنيـستي اسـت     معاصر علي خدايي، مصداق با    
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 پسامدرنيـسم و سـپس اسـتناد بـه مفـاهيم      ٔ دربـاره )Brian McHale(هيل   برايان مكٔنظريه
پـرداز،    داد كه اين سه نظريـه      اند، نشان خواهد    مشابهي كه بري لوئيس و ديويد لاج مطرح كرده        

انـد و     به موضوعات مشترك نظر داشـته      اند، تا چه حد     رغم اصطلاحات متفاوتي كه به كار برده       به
 مناسـبي   ٔتوان نقطـه    ها را مي    اين اشتراك  يافتن و بررسي  . كنند  هاي يكديگر تقربّ مي     به ديدگاه 

اين داستان انتخـاب مناسـبي بـراي        .  پسامدرنيسم محسوب كرد   ٔبراي مطالعات بيشتر در زمينه    
 پسامدرن  ٔزيرا نه فقط يك موضوع مهم در انديشه        هاي پسامدرنيسم است    بررسي از منظر نظريه   

را هنرمندانـه در خـدمت بيـان محتـوايي          ) فـرم (شـكل    گذارد، بلكه همچنـين     را به نمايش مي   
پسامدرن كه تمركزشان بر شكل و  هاي شبه از داستان برخلاف بسياري. پسامدرن قرار داده است 

هــاي پــسامدرنيته و  ز پيچيــدگياز ادراكــي بــسيار نــازل ا غفلــت كردنــشان از محتــوا حكايــت
پـردازيِ    پسامدرنيسم دارد، داستان علـي خـدايي هـم مبـين صـناعت             پردازان  هاي نظريه   انديشه

انگيـز و      محتـوايي تأمـل    ٔ توجهي هوشمندانه به ضـرورت ارائـه       ٔدهنده  و هم نشان  پسامدرن است   
  .مربوط به زندگي در عصر پسامدرن

  بحث و بررسي

هـاي پسامدرنيـسم ايـن اسـت كـه             در واقع تكثر و چندگانگيِ نظريه      از جمله دلايل تشتت يا    
ــه  ــا آراء برخــي از نظري ــه مطــابق ب ــن نحل ــردازانِ اي ــهٔپ ــري، پسامدرنيــسم ادام    مدرنيــسمٔ هن

پـردازان، پسامدرنيـسم حاصـل نـوعي گسـست يـا              شود و مطابق با آراء ساير نظريه        محسوب مي 
  ٔهيـل در زمـره      برايـان مـك   . آن اسـت  ) »تـز   آنتـي «يـا   (انقطاع از مدرنيسم و در واقع برابرنهـاد         

دانند، اما او همچنين       مدرنيسم مي  ٔپردازاني قرار دارد كه پسامدرنيسم را ادامه        آن دسته از نظريه   
كند كه ادبيات داستاني پسامدرن ويژگي مهمي دارد كه آن را از ادبيـات داسـتاني                  استدلال مي 

در » عنـصر غالـب   «ن مدرنيسم و پسامدرنيسم را بايد در        تفاوت اصلي بي  . سازد  مدرن متمايز مي  
  شـناختي دارنـد،     اي عمـدتاً معرفـت      هاي مدرن سـويه     داستان.  هنري ديد  ٔهريك از اين دو نحله    

اي عمدتاً وجودشناختي به خود       سويه) سو   به اين  1960 ٔاز دهه (هاي پسامدرن     حال آنكه داستان  
 اصـليِ  ٔلطبيعه، منطق و اخلاق ـ يكـي از چهـار حـوزه    شناسي ـ در كنار مابعدا  معرفت. اند گرفته

  هاي شـناخت انـسان از جهـان پيرامـون و نيـز شـناخت            فلسفه است كه به ماهيت و محدوديت      
مت     وقتـي معرفـت   . پردازد  ساير اذهان مي     ٔوسـوي داسـتاني را رقـم بزنـد، نويـسنده            شناسـي سـ
، را در كـانون توجـه خواننـده         »شناخت«، يا چگونگيِ    »معرفت«كوشد تا ماهيت      آن داستان مي  

هاي مدرن، چگونگي تفسير جهـان اسـت و هـم بـه ايـن سـبب                    اصليِ داستان  ٔمسئله. قرار دهد 
  .يابـد   در ادبيـات داسـتاني ايـن دوره بـسيار بـيش از گذشـته اهميـت مـي                  »  ديد ٔزاويه«مبحث  

شـتند،  هـاي پيـشامدرن كـه اغلـب راوي دانـاي كـل دا               هاي رئاليستي در دوره     برخلاف داستان 
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هـا    راوي اين داسـتان   . شوند   ديد خود شخصيت اصلي روايت مي      ٔهاي مدرن غالباً از زاويه      داستان
ــج مــي  معمــولاً از شــك ــيِ مفــرط رن ــردَ و در روايتگــري گراي ــيش از آنكــه داســتاني را ب   اش ب
قطـره    سـه «راوي داستان   (گذارد    هاي وجوديِ شخصِ خودش را به نمايش مي         بازگويد، اضطراب 

اتخاذ  ).نما از اين شخصيت مدرن است عيار و خصيصه اي تمام  صادق هدايت، نمونه ٔ نوشته »خون
: شود  اي از اين قبيل مي      شناختي  هاي معرفت    ديد مدرنيستي باعث مطرح شدن پرسش      ٔاين زاويه 

توانم تفسير كنم؟ و خود من در ايـن دنيـا    اين دنيايي را كه من جزئي از آن هستم، چگونه مي    «
 چه چيز بايد شناخته شود؟ چه كساني از آن شناخت برخوردارند؟ آنـان از كجـا                 …؟  چه هستم 

باره اطمينان دارند؟ شناخت چگونه از يك شناسا به         اند و تا چه حد دراين       به اين شناخت رسيده   
 شناخت، وقتـي كـه از   ٔاُبژهيابد و اين انتقال چقدر قابل اطمينان است؟     شناساي ديگر انتقال مي   

گردد؟ حد و حصر شناخت       شود، به چه نحو دگرگون مي        به شناساي ديگر منتقل مي     يك شناسا 
مت  . )McHale, 1996: 9(» چيست؟ و غيره شناسـي بـه    وسـويي كـه معرفـت    در تباين بـا سـ

داد، وقتي وجودشناسي جهت داستاني را رقـم بزنـد، چيـستيِ وجـود يـا                  هاي مدرن مي    داستان
 پسامدرنيـست   ٔنويـسنده . گيرد  انون توجه خواننده قرار مي    ماهيت جهان يا ساختار واقعيت در ك      

هـر  «: ها را به ذهن خواننده متبـادر كنـد          كوشد تا از طريق رويدادهاي داستانش اين پرسش         مي
شـوند و     ها چگونه تشكيل مـي      اند؟ اين جهان    جهان، چه ماهيتي دارد؟ انواع مختلف جهان، كدام       

گيرنـد،   تقابل با يكديگر قرار مـي     هاي متفاوت در     جهان از چه نظر با يكديگر تفاوت دارند؟ وقتي       
  ).Ibid: 10(» افتد؟ شود، چه اتفاقي مي ها نقض مي يا هنگامي كه مرز ميان آن

تمام «  داستانٔهايي هستند كه ذهن خواننده هاي وجودشناختي دقيقاً همان پرسش اين سؤال
 كه شخـصيت اصـليِ آن نيـز         -تان  راوي داس . كنند  را به خود مشغول مي    » زمستان مرا گرم كن   

يكـي سـطح دنيـايي كـه        :  دائماً بين دو سطح متفاوت وجودشناختي در نوسـان اسـت           - هست
دهد و ديگري سطح دنياي تخيليِ داستاني كـه خـود ايـن راوي مـشغول                  داستان در آن رخ مي    

نخست : كند مي اما موازي را روايت ،به بيان ديگر، راوي در واقع دو داستان مجزا  . نوشتنش است 
ــاره     ــتاني درب ــري داس ــش دارد، و ديگ ــصيت در آن نق ــك شخ ــاه ي ــه او در جايگ ــتاني ك  ٔداس

 اين داستان دوم، متصوراً نه علي خـدايي         ٔنويسنده.  تخيلِ خود او هستند    ٔهايي كه زاده    شخصيت
تمام زمستان مرا   «بلكه شخصيت اصلي داستان     ) »تمام زمستان مرا گرم كن    « داستان   ٔنويسنده(

داسـتان را بـا   ) متخصص علوم آزمايـشگاهي و داراي همـسر و دو فرزنـد          (راوي  . است» گرم كن 
: شـوند  اش از خواب انجام مـي      كند كه پس از برخاستن او و خانواده         شرحي از كارهايي شروع مي    

وكنـار خانـه      انـد و در گوشـه       پاشيِ شـب گذشـته مـرده        هايي كه بعد از سم      جمع كردن سوسك  
بـه مدرسـه و سـپردن       ) »تـر   بـزرگ «( صبحانه و رساندن يك فرزند       ٔزده  ن شتاب اند، خورد   افتاده

بـه محـل كـار و رسـيدن         ) همـسر راوي  (بـه مـادر راوي، رفـتن مرجـان          ) »تر  كوچك«(ديگري  
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بلافاصله پس از شرح اين كارها      . كند  شخصيت اصلي به بيمارستاني كه در آزمايشگاه آن كار مي         
آرام توجـه      مهمـي آرام   ٔ، نكتـه  )انـد   بـه خـود اختـصاص داده       نخست داستان را     ٔكه چهار صفحه  (

تباين امـر واقعـي و      : كند  هاي پيشين را به خود جلب مي        هاي دوره    خوگرفته به داستان   ٔخواننده
راوي در عـين توصـيف دنيـايي آشـنا و كارهـايي روزمـره، بـه                 . روزمره با امر خيالي و داسـتاني      

 نه به اين دنياي آشنا بلكه به داستاني خيالي به قلم            كند كه   ها و رويدادهايي اشاره مي      شخصيت
  . شوند او مربوط مي

هـاي پـسامدرن و       در اينجا بد نيست قـدري مكـث كنـيم و ايـن تفـاوت مهـم بـين داسـتان                    
 بحـث اسـتدلال     ٔاين بررسي ضروري اسـت، زيـرا در ادامـه         . غيرپسامدرن را بيشتر بررسي كنيم    

كار بـرده اسـت،      رني كه علي خدايي در اين داستان به       خواهيم كرد كه يكي از شگردهاي پسامد      
اي نوشته    هاي رئاليستي بهگونه    داستان. تلفيق دو سبك نگارش رئاليستي و پسامدرنيستي است       

ها، توصيف مشروح دنياي بيروني بـه         در اين داستان  . را ايجاد كنند  » توهم واقعيت «شوند كه     مي
هـا ايـن توجـه انحـصاري بـه جهـان مـشهود را                مدرنيـست . كنـد   باورپذيريِ داستان كمك مـي    

فـرد    به ساختار شخصيت منحصر  (دانند، زيرا به اعتقاد آنان واقعيت ذهنيِ درون           كننده مي   گمراه
هـاي مدرنيـستي      رو، داستان  از اين . تر از واقعيت عينيِ بيرون است       كننده  بسيار تعيين ) هر انسان 

  هـاي مـشروح     جـاي توصـيف    پردازنـد و بـه     هاي شخـصيت اصـلي مـي        بيشتر به رؤياها و كابوس    
  هـا و اشـياء و رويـدادها، سـيلان ذهـن شخـصيت اصـلي را بـدون                    هـاي پيـداي انـسان       از جنبه 

هـاي    هاي مغاير، روايـت     رغم اين شيوه   اما به . كنند  پذير مي   تصرف براي خواننده دسترس    و دخل
   ــد كــه در هــر دو، خــود ــن وجــه اشــتراك را دارن ــهرئاليــستي و مدرنيــستي اي   داســتان يگان

  هـاي پـسامدرن متقـابلاً       داسـتان . اي است كه خواننده بـا آن سـروكار دارد           سطح وجودشناختي 
  هـا گـاه      وجودشناختي هـستند و مـرز ميـان واقعيـت و داسـتان در آن               ٔهاي چندگانه   واجد لايه 

  .مانـَد  هـا عـاجز مـي    شود كه خواننـده از تـشخيص يـا تمايزگـذاري بـين آن           چنان مخدوش مي  
  شــود، امــا وســياقي رئاليــستي آغــاز مــي بــه ســبك» تمــام زمــستان مــرا گــرم كــن «داســتان

   آغــازين داســتان همــهٔهــاي صــحنه توصــيف. كنــد ســرعت رئاليــسمِ خــودش را نقــض مــي بــه
  ) اسـت  verisimilitude» نمـايي   واقعيـت «كـه همانـا     (زيرا اصل بنيادينِ رئاليـسم      ،  باورپذيرند

  :ديد توان قول زير مي هاي رئاليستي را در نقل ن توصيفاي از اي نمونه.  است رعايت شده در آن

نـشيند تـا      آيد رو به تلويزيـون مـي        تر مي   بزرگ. ريزد  جوش مي   مرجان شير در قهوه   
ليـوان شـير   . كنـد  تر گريه مـي    كوچك. وربعِ صبحِ كودكان را تماشا كند        شش ٔبرنامه
هـم  . گيـرد   ان مـي   شيرش را از مرج    ٔتر شيشه   كوچك. ولرم است . برم  تر را مي    بزرگ
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كنـار ميـز    . شـود   هايم باز مي    چشم. شويم  صورتم را مي  . كند  خندد، هم گريه مي     مي
  .كنم صبحانه راديو را روشن مي

  ست؟ ــ نگفت چند درجه
هاي  تر لاي نرده كوچك» .پوشم سرد هم باشد من كاپشن نمي«: زند تر داد مي   بزرگ
: گويـد   دهـد و مـي      نشان مي  شيرش را به من      ٔخواب، كه شكسته است، شيشه      تخت

روي تلويزيـون     تـر، روبـه     رود كنار بـزرگ     مي. آيد  ها بيرون مي    از لاي نرده  . »!به، به «
هـا را   ريزم و با پنير و گردو براي خودم و مرجان لقمـه    دو ليوان چاي مي   . نشيند  مي
چـاي  . گـردد   گذارد و برمي    آورد، روي ميز مي     تر ليوان شيرش را مي      بزرگ. گيرم  مي
  ).4-3: 1386خدايي، (رجان سرد شده است م

 ٔصـبريِ بچـه     شرح راوي از بي   . كند  مانند و باورپذير جلوه مي      چيز واقعيت   قول، همه   در اين نقل  
 شير، يا اشتياق پسر نوجوان به تماشا كردن تلويزيون از ابتداي صـبح و               ٔنوپا براي گرفتن شيشه   

 ٔشده بين زن و شـوهر دربـاره          ردوبدل ٔزمرهاي و رو    اكراهش از پوشيدن كاپشن، يا پرسش كليشه      
همـه بـا واقعيـت مـألوف بـراي           و ، همـه  )»ست؟  نگفت چند درجه  ]  راديو ٔگوينده[«(برودت هوا   

هـاي    حتي پيشرفت وقايع نيز مطابق با الگوي خطيِ زمـان در داسـتان            . خواننده همخواني دارند  
» دو ليـوان چـاي  « همـسرش  كنـد كـه بـراي خـود و     راوي اشاره مي : گيرد  رئاليستي صورت مي  

تـر و گذاشـتن ليـوان      لقمه گرفتن او با پنير و گردو و آمـدن پـسر بـزرگ              ٔريزد، اما در فاصله     مي
. »چاي مرجان سرد شده اسـت     «اش جلوي تلويزيون، ديگر       شيرش بر روي ميز و نشستن دوباره      

بـودگي در     قـع شود كـه حـسي از وا        اين صحنه با ضرباهنگي گاه پرشتاب و گاه بطيء روايت مي          
  .كند خواننده القا مي

هاي رئاليستي، از قبيـل آنچـه مثـال آورديـم و بررسـي كـرديم، در            هاي داراي توصيف    صحنه
اما هدف ما در . هاي بيشتري را ذكر كرد توان نمونه خورند و مي سرتاسر اين داستان به چشم مي
ها با    ه به تباين اين قبيل صحنه     طور مجرد، بلكه عطف توج      ها به   اينجا نه بررسيِ خود اين صحنه     

هاي ديگري است كه راوي نه از جهان پيرامـون خـود، بلكـه از جهـان داسـتاني كـه در                 توصيف
تر اشـاره كـرديم كـه         پيش. دهد  هاي خياليِ آن داستان به دست مي        دست نگارش دارد و از آدم     

  يابـد؛ امـا از      نخـست داسـتان ادامـه مـي        ٔوسـياق رئاليـستي تـا حـدود چهـار صـفحه             اين سبك 
  ٔهـاي رئاليـستي بـا تـأملات راوي دربـاره            زمان نزديك شـدن راوي بـه محـل كـارش، توصـيف            

  شـوند و از ايـن مقطـع بـه بعـد اسـت كـه                 هاي مختلف براي نوشتن داستانش تـوأم مـي          گزينه
ــي  ــدريج درم ــه ت ــده ب ــود دارد    خوانن ــتان وج ــن داس ــز در اي ــر ني ــاني ديگ ــد جه ــين. ياب   هم

  شـود   به تدريج روايت دومـي بـه داسـتان افـزوده مـي            : توان بيان كرد    ز مي گونه ني   موضوع را اين  
  رود تـا اينكـه در پايـان داسـتان ايـن          كه مستقل از روايت اول اما مـوازي بـا آن بـه پـيش مـي                
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ــام مــي  ــاملاً در هــم ادغ ــين آن دو روايــت ك ــاممكن مــي شــوند و تمايزگــذاري ب ــا ن ــردد ه   .گ
  كنـد كـه در راه رسـيدن بـه           جودشناختيِ دوم اشـاره مـي      و ٔبار زماني به اين لايه      راوي نخستين 

نوشته شـده   شود، تابلويي كه روي آن از جمله محل كارش با يك تابلوي بزرگ آگهي مواجه مي   
  :افتد ناتمامش مي با ديدن اين تابلو، راوي به ياد داستان. »تمام زمستان مرا گرم كن«است 

توانم به داستانم فكر كنم، يا ايـن      مي .از كنار پل تا محل كارم چهار دقيقه راه است         
حالا . سرتاسر كنار خيابان رودخانه است    . هام را باز كنم     چشم. خيابان را تماشا كنم   

دارم، كنـار     هـا را برمـي      نيمكت. گذارم  دارم، اين طرف خيابان مي      اين آگهي را برمي   
دخانـه  اين طـرف و آن طـرف رو       . شود  وسه پل پيدا مي     حالا سي . گذارم  رودخانه مي 

تـر بـراي      طـرف   آوردم اينجـا، كنـار رودخانـه، و آن          اگر ماهيگيرها را مـي    . نشينم  مي
داشـتم و فقـط       بازي را از كنار پـارك برمـي         شد، اگر آن شهر اسباب      سواري مي   قايق

. افتـاد   گذاشتم، خيلي چيزها اتفاق مي      جا مي   ها را همين    كاشتم، اين دكه    گياهي مي 
  ).7:  همان(شد  عالي مي

 وجودشـناختيِ   ٔتواند پرتو روشنگري بر كاركرد دومـين لايـه          قول، مي   يِ جزئيات اين نقل   بررس
شخصيت اصـلي   ). يا، به بيان ديگر، علت پسامدرنيستي بودن آن را روشن كند          (داستان بيفكند   

اي كه تا رسيدن او به محل كارش باقي مانده اسـت،    چهار دقيقهٔانديشد كه در فاصله با خود مي 
 ٔبين دو گزينه  » يا«قرار گرفتن اين    . خيابان را تماشا كند   » يا« به داستانش فكر كند و       وقت دارد 

. ، اشارتي است به توازي تخيل با واقعيت در پـسامدرنيته          »نوشتن داستان «و  » تماشاي خيابان «
خيابان مظهر زندگي واقعي و روزمره يا محل مواجه شدن با واقعيت است؛ نوشـتن داسـتان امـا                 

هـا،    راوي خيابـان، نيمكـت    . ست براي ميدان دادن به تخيـل و دسـتكاري در واقعيـت            مجرايي ا 
 اين اشـياء و  ٔتواند همه انديشد كه مي بيند، ولي با خود مي      رودخانه، پل، ماهيگيرها و غيره را مي      

هاي واقعي را با چيدماني ديگر در داستانش بازآفريني كند، چيدماني متفاوت كه بـه او                  هستنده
. افتـاد  خيلي چيزها اتفاق مـي «(هاي خود برسازد  آل دهد تا جهاني بديل مطابق با ايده        مجال مي 
  هـا   هـاي رئاليـستي كـه فقـط واقعيـت مـشهود در آن               پـس بـرخلاف داسـتان     ). »شـد   عالي مي 

  ،رود تـا واقعيتـي نـاموجود        شـود، راوي ايـن داسـتان از واقعيـت موجـود فراتـر مـي                 توصيف مي 
هـايي   هاي مدرنيستي، كه معمـولاً انـسان   هاي اصليِ داستان  شخصيت.اما خودخواسته را برسازد  

. تواننـد بيابنـد     تنها و منزوي هستند، اين واقعيـت بـديل را صـرفاً در دنيـاي ذهنـيِ خـود مـي                    
رف         هاي پسامدرن نه فقط با داستان       داستان   هـاي رئاليـستي تنـافر دارنـد زيـرا بـه بازنمـاييِ صـ

  ،هـاي مـدرن متفـاوت هـستند          بلكـه همچنـين بـا داسـتان        كننـد،   واقعيت مشهود بسنده نمـي    
هيـل     مـك  ٔاز منظـر نظريـه    . كننـد   هايشان بـسنده نمـي      زيرا به بازنمايي دنياي ذهنيِ شخصيت     
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به سبكي مدرن نوشته شده بـود،       » تمام زمستان مرا گرم كن    «توان گفت اگر همين داستان        مي
شـد   كند برجسته مـي  كه در آن زندگي ميبايست جايگاه خود راوي در تفسير جهاني         گاه مي   آن

تفـسير راوي از جهـان      ).  واقعيـت  - و رقيـب و بـديلِ        -نه وجود جهاني خيالي امـا مـوازي بـا           (
توانـست بـا      نويـسنده مـي   . بـود   او از واقعيـت مـي     » معرفـت «پيرامونش همانا برابر با شناخت يا       

هاي ذهني و رؤياهـا و سـيلان        عيكارگيريِ تمهيدها و صناعات مدرني از قبيل نشان دادن تدا           به
  .شناختي را در داستان به سـهولت بـه كـانون توجـه تبـديل كنـد                   معرفت ٔذهن راوي، اين سويه   

هـايي از ايـن       بـود و پرسـش      داستاني مدرنيستي مي  » تمام زمستان مرا گرم كن    «در آن صورت    
چگونـه    اسـت،  جهان اين داستان را كه راوي بخشي از آن        : شدند  دست براي خواننده مطرح مي    

هايي است؟ چرا  راوي از اين جهان، معطوف به چه جنبه) يا معرفت(توان تفسير كرد؟ تفسير    مي
كند؟ اگر شخصيت ديگري اين داستان را روايت          گونه تفسير مي    راوي جهان پيرامون خود را اين     

  م؟شدي مواجه مي ، آيا با معرفت يا شناخت متفاوتي)مثلاً مرجان همسر راوي(كرد  مي
رود كـه بـه جـاي ايـن           اي پـيش مـي      بـه گونـه   » تمام زمستان مرا گـرم كـن      «ليكن داستان   

نويـسنده بـراي    . كنـد   هاي وجـودي جلـب مـي        هاي معرفتي، توجه خواننده را به پرسش        پرسش
و ) يكي از جنس واقعيـت و ديگـري از جـنس خيـال            (هايي متفاوت     برجسته كردن وجود جهان   

هايي از داستان به صورت كاملاً موازي          اين دو جهان را در بخش      ها در يكديگر،    امكان تداخل آن  
رسد، در همان حال كه وظـايف هـر           براي مثال، وقتي راوي به محل كارش مي       . كند  توصيف مي 

 دو شخـصيت بـه   ٔانديـشد كـه دربـاره    دهد، به داستانش نيز مي  روزش در آزمايشگاه را انجام مي     
شناخته و اكنون پـس از مـرگ          ها پيش كاتي را مي      ز مدت فنيا ا . است» كاتي«و  » فنيا«هاي    نام

ــه تهــران نقــل  ــسيون اســت  شــوهرش ب ــازه. مكــان كــرده و مــدير يــك پان  ٔكــاتي نيــز در مغ
 ايـن  ٔبيند و رابطـه  جاست كه فنيا مجدداً او را مي كند و همان  اي در تهران كار مي      خواربارفروشي

گزينـد و بـا يكـي از          يون فنيا سـكونت مـي     كاتي پس از مدتي در پانس     . شود  دو از سر گرفته مي    
هاي مختلف  راوي دائماً و در موقعيت   . شود  آشنا مي » چدري«ساكنان هنديِ اين پانسيون به نام       

  بـه نوشـتن ايـن داسـتان       ) در محل كار، هنگام برگردانـدن فرزنـدش از مدرسـه، يـا در خانـه               (
دشـواري   يزند كه خواننده گـاه بـه      آم  كند و تأملات او چنان با روايت داستان اصلي درمي           فكر مي 

  بـه » تمـام زمـستان مـرا گـرم كـن         «جـايي از داسـتان علـي خـدايي بـا عنـوان                تواند جابـه    مي
وار بـين دو      در واقع، خواننده ناگزير است آونـگ      .  فنيا و كاتي را متوجه شود      ٔداستان راوي درباره  

 زيـر   ٔمثـال در صـحنه    تـوازي ايـن دو جهـان را بـراي           . وآمد باشد   ساحت وجودشناختي در رفت   
  :توان ديد مي
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كـه   ست  هايي  شهربازي پر از آدم   . كنار رودخانه شهربازي است   . سوار تاكسي هستم  
پيـدا   انـه رنـگ آب رودخ . زننـد  اند و يكريز چرخ مي سوار اسب و قو و سوسمار شده  

راسـتي،  «: گويد  مي  كاتي به چدري   …روند    امشب فنيا و كاتي به سينما مي      . نيست
زنـگ  » كنيـد؟  خـاك مـي   هـاتونو   شما هـم مـرده     …ايم    ه ما دولاب نرفته   خيلي وقت 

  )16:  همان(» .بابا، بابا«: گويد فسقلي از پشت در يكريز مي. زنم مي

در اين بخش از داستان، هيچ انقطاعي در خط روايت وجود ندارد تـا خواننـده دريابـد كـه از                     
 فنيا و كاتي رفته     ٔ به قلم راوي درباره    به جهان داستاني ديگر   » تمام زمستان مرا گرم كن    «جهان  

كنـد، امـا در همـين       شود و به اطراف خود نگاه مي        راوي سوار تاكسي مي   . و دوباره برگشته است   
اي   گونـه   وگوي كاتي با چـدري بـه         فنيا و كاتي براي رفتن به سينما و سپس گفت          ٔحال از برنامه  

نـه در تخيـل يـا       (كننـد      زندگي مي  ها در دنياي خود او      كند كه گويي اين شخصيت      صحبت مي 
كند، بـه ايـن ترتيـب كـه راوي            اين حركت، در جملات آخر جهتي معكوس پيدا مي        ). داستانش

قول از كاتي، بلافاصله از رسيدنش به خانه و زنگ زدن و واكنش فرزنـد خردسـالش                   پس از نقل  
 وجودشناختيِ مستقل، با اين تمهيد رواييِ پسامدرن، دو جهانِ برخوردار از شأن  . گويد  سخن مي 

  . يابند پاي يكديگر استمرار مي پابه
رسد كه اين دو جهانِ وجودشـناختي         كاركرد اين تمهيد پسامدرنيستي زماني به اوج خود مي        

 آخـر،  ٔدر صـحنه . رود طور كامـل از ميـان مـي      ها تقريباً به    شوند و تمايز بين آن      در هم تنيده مي   
را ) »هـا  داسـتان «در واقع بايـد گفـت   (شنود و داستان  يراوي خبر مرگ مادرش را از برادرش م  

  :رساند پايان مي گونه به اين

هـا را بعـد از شـنا، روي      حولـه . شـويم   صـورتم را مـي    . دارد  مرجان گوشـي را برمـي     
  .كند مرجان صدايم مي. كنيم هاي كنار رودخانه پهن مي سنگ
  .ــ بيا

  .كند  كم ميتر صداي تلويزيون را بزرگ. خواهد تر شير مي كوچك
  .ــ ببين مادر رفت

فنيـا و كـاتي و مـن و         . خوابد  ها مي   مادر روي حوله  . آيند  فنيا و كاتي به اصفهان مي     
  …نشينيم  مرجان كنار مادر مي

پرسد كـه از   تر مي بزرگ. شويم وسه پل نزديك مي  به سي…ما سوار كشتي هستيم    
  ).19 -18:  همان(كدام تونل رد بشوم 

  .رسـد   با ادغام دو ساحت وجودشناختي بـه فرجـام مـي          » ستان مرا گرم كن   تمام زم «داستان  
  ارز با واقعيت شـود      تواند هم   كند كه مي    اي پيدا مي     پاياني، تخيل داستاني چنان مرتبه     ٔدر صحنه 
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  شـده در تخيـلِ      وپرداختـه   هـايي سـاخته     فنيا و كاتي ديگر شخـصيت     . و حتي در آن تداخل كند     
  بلكــه همــراه بــا راوي و همــسر و فرزنــدانش وجــود دارنــد و بــانــويس نيــستند،  راويِ داســتان

ري لـوئيس همـين تكنيـك        . كننـد   سـواري مـي     اي واقعي در اصـفهان قـايق        ها در رودخانه    آن بـ
  هـاي پـسامدرن، بـرخلاف    كنـد كـه داسـتان    او اسـتدلال مـي   . نامد  مي» دور باطل «پسامدرن را   

  شـوند،  خلـق نمـي  ) تقليـد از واقعيـت  (ت هاي پيشين، بـا هـدف محاكـا    شده در دوره    نوشتهآثار  
هـاي    هاي واقعي شخـصيت     كنند كه دنياي واقعي نوعي داستان است و انسان          بلكه چنين القا مي   

شـود    دور باطل وقتي در ادبيات داستاني پسامدرنيستي حادث مي        «:  لوئيس ٔبه گفته  .آن داستان 
» گـردد   ها از يكديگر ناممكن مـي       نشوند، تا حدي كه تمايز آ       پذير مي   كه متن و دنيا هر دو نفوذ      

  داسـتان (، روايـت اصـلي      »تمـام زمـستان مـرا گـرم كـن         «در داسـتان    ). 104: 1383لوئيس،  (
امـا  . كنـد   به سبكي رئاليستي نوشته شده است و لذا توهم واقعيـت را ايجـاد مـي               ) زندگي راوي 

  .واقعـي بـودن نـدارد      ٔ، روايت دومي هم وجود دارد كه اصـلاً داعيـه          »واقعي«علاوه بر اين جهان     
و بـا ايـن كـار وجهـي         ( اسـت    داسـتان كنـد كـه مـشغول نوشـتن           خود راوي مكرراً تأكيد مي    

  .، نــه بـازگويي مــاجرايي واقعــي )افزايــد  نيــز بـه ايــن روايــت مـي  metafictionalفراداسـتاني  
داسـتان بايـد    «، يـا    )7: 1386خـدايي،   (» توانم به داستانم فكـر كـنم        مي«گويد    براي مثال، مي  

نـويس    داسـتان ). 9:  همـان (» …بينـد     سوپر كاتي را مي     روز فنيا در ايران     مثلاً يك : طور بشود   اين
براي مثـال، همكـار راوي در بيمارسـتان     . گيرد  بودنِ راوي از طرق ديگر هم مورد تأكيد قرار مي         

 يكي از و بعد با گفتن ماجراي» يه داستان خوب برات سراغ دارم    . بيا، بيا «: گويد  خطاب به او مي   
 از زردي …اي دو بـار بيـاد اينجـا     اش سر رفته بود از اينكـه هفتـه        حوصله«بيماران دياليزي كه    

خواهـد كـه زنـدگي آن         خواسته است خودكشي كند، از راوي مي        و مي » صورتش بيزار شده بود   
). 11:  همـان (» حالا اين را داسـتان كـن  «: بيمار را با مددگرفتن از تخيل به داستان تبديل كند        

نويس است و لذا داستان فنيا        پس شواهد مكرر در داستان حكايت از اين دارند كه راوي داستان           
شـدن   درآميختن و يكي  . دهد  اي متمايز با دنياي خود او رخ مي         و كاتي در ساحت وجودشناختي    

   واقعيـت و ٔاي اسـت كـه رابطـه    اين دو ساحت متمايز در پايان داسـتان، تمهيـد پسامدرنيـستي          
توان تبيـين   گونه مي  معماري و نقاشي اينٔاين رابطه را با مثالي درباره. كند را معكوس مي  تخيل  

  در گذشته امكان داشـت نقـاش تـصوير عمـارتي را بـر بـوم نقاشـي بكـشد، امـا در عـصر                        : كرد
هاي پياپيِ ساحت     تداخل. پسامدرن معمار بر اساس تابلوي نقاش ممكن است عمارتي را بنا كند           

توان با نمودار زيـر نـشان داد    عيت و امتزاج نهايي اين دو قلمرو وجودشناختي را ميخيال در واق  
» تمام زمستان مرا گـرم كـن      «براي اشاره به داستان     ) »داستان اول «مخفف  (» 1 د«كه در آن،    

براي اشاره به داستاني كه راوي مشغول نوشـتنش         ) »داستان دوم «مخفف  (» 2 د«كار رفته و     به
  :است
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تمام زمـستان مـرا گـرم       «يافتن داستان      پايان ٔتوان گفت كه نحوه     هيل مي    مك ٔ نظريه براساس
هـايي،    چه جهان : كند  هاي وجودشناختي مواجه مي     انگيزانه با اين پرسش     خواننده را چالش  » كن

يـك    هـا واقعـي و كـدام        جهـان   يك از ايـن     اند؟ كدام   هايي، در اين داستان خلق شده       با چه ويژگي  
شوند   هاي مدرن متمايز مي     هاي پسامدرن از جمله با اين ويژگي از داستان          داستانتخيلي است؟   

 خواننـده دچـار     ،كنند و در نتيجـه      ها را ناممكن مي     كه دادن پاسخي قطعي به اين قبيل پرسش       
» تمام زمستان مرا گـرم كـن      «نوسان دائميِ داستان    . شود  نوعي عدم قطعيت وجودشناختي مي    

ديويد . كند گرايي تبديل مي گرايي و قطعيت را به نسبي      ، يقين را به شك    بين واقعيت و ناواقعيت   
اصطلاحي به عاريت   (نامد    مي» اتصال كوتاه «داند و     لاج اين نوع نوسان را صناعتي پسامدرن مي       

وي در  ). كننده بين دو نقطه از يك مـدار برقـي           معناي اتصال مختل   شده از الكترونيك، به     گرفته
) جهـان واقعـي   (اي از عـالَمِ هـستي          استعاره ٔمنزله د كه متون ادبي همواره به     نويس  اين زمينه مي  
كند هميشه به ايـن نكتـه         به سخن ديگر، منتقدي كه اين متون را تحليل مي         . اند  محسوب شده 

خـصوصيت  «اما  . اي هست   فاصله) يا جهان واقعي و متن ادبي     (توجه دارد كه بين واقعيت و هنر        
: 1386لاج،  (» منظور ايجاد اتصال كوتاه در اين فاصله اسـت         ، تلاش به  هاي پسامدرنيستي   نوشته
هـاي    شـود تـا خواننـده نتوانـد داسـتان           كارگيري اين تمهيد باعـث مـي        به اعتقاد لاج، به   ). 187

بنـدي    طور كه طبقـه     بندي كند؛ همان    هاي رايجِ ادبي طبقه     سهولت براساس مقوله   پسامدرن را به  
» مدرنيـسم «يـا   » رئاليـسم «هـايي ماننـد       براسـاس مقولـه   » گرم كن تمام زمستان مرا    «داستان  
هايي از اين داسـتان بـه سـبكي رئاليـستي نوشـته               توان گفت بخش    يقيناً مي . پذير نيست   امكان
هـاي مـدرن را       هـاي شخـصيت     از سوي ديگر، در شخصيت اصلي داستان تمـام ويژگـي          . اند  شده
  امـا ).  عاطفي، زبـان غنـايي و غيـره        ٔالعاده  يت فوق گراييِ انزواطلبانه، حساس    ذهني(توان يافت     مي

رئاليـسم متـضمن تعليـق نابـاوريِ        . اين داستان نه تماماً رئاليستي است و نه تمامـاً مدرنيـستي           
  بـودن  هـاي رئاليـستي، محتمـل يـا واقعـي           در داستان . خواننده است تا داستان واقعي جلوه كند      

  .شـود   يلـيِ همـان داسـتان سـنجيده مـي         هر رويدادي يا رفتار هر شخصيتي برحسب منطق تخ        
  .طلبد كه خواننـده رؤياهـاي شخـصيت اصـلي را اثرگـذارتر از واقعيـت بدانـد        ايضاً مدرنيسم مي  

1د  

2د  
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   داســتانِ مــورد بررســيِ مــا، بــا محــوكردن مــرز ٔشناســيِ پــسامدرن و بازيگوشــانه امــا زيبــايي
وريِ خواننـده را تعليـق      زمـان هـم نابـا       شده در داستان، هم     ميان دنياي واقعي و دنياي برساخته     

ترتيب خواننـده دچـار عـدم قطعيـت وجودشـناختي شـود و در                كند و هم باورِ او را، تا بدين         مي
شـود، مـصطلحات     كه از اين بحث معلوم مي      همچنان. انديشي كند   خصوص واقعيت و تخيل ژرف    

واحـدي  هاي ظاهري، در واقع همگي معطوف به موضـوع            رغم تفاوت  هيل و لوئيس و لاج به       مك
 خـاص بـسيار بـه يكـديگر نزديـك           ٔكم در اين زمينـه      هاي اين سه متفكر دست      هستند و نظريه  

  .گرايي دارند شوند و هم مي

  نتيجه

وسياقي حقيقتاً پسامدرنيـستي نوشـته شـده          ها و تمهيدهاي آن داستاني كه به سبك         صناعت
 امـروز قـرار     ٔجامعـه  معـضلات زنـدگي معاصـر و فرهنـگ           ٔباشد، بايد در خدمت كاوش تيزبينانه     

يا هـر  ( پسامدرنيسم -انگيز  عبارت ديگر، در فقدان محتواي تأمل  به-در غير اين صورت  . بگيرند
اي  تواند توجيهي براي خود ايجـاد كنـد و صـرفاً بـه زمينـه         نمي) نويسي  سبك ديگري از داستان   

اي انداموار  ها رابطه هايي كه شكل در آن هاي نازل سقوط خواهد كرد، داستان       براي توليد داستان  
با محتوا نخواهد داشت، تأثيرگـذار نخواهنـد بـود و در بهتـرين حالـت بـه سـرگرميِ           ) ارگانيك(

ادبيات، خواه از نوع پسامدرن يـا غيـر آن، راهـي بـراي              . شوند  روشنفكري تبديل مي    محافل شبه 
نـويس   ننـد داسـتان  توا  هايي كه مي    برخي از پرسش  .  روابط بينافردي است   ٔانديشه ورزيدن درباره  

 معاصـر و، از آنجـا، نوشـتن    ٔ معـضلات فرهنگـيِ جامعـه   ٔانديـشي دربـاره   معاصر ايراني را به ژرف    
 مـا   ٔنسبت بـين واقعيـت و مجـاز در جامعـه          : هاي پسامدرن رهنمون كنند، از اين قرارند        داستان

ريـق  اي كـه از ط  توان مدعي شد كـه واقعيـت عينـي در برابـر واقعيـت مجـازي        چيست؟ آيا مي  
گيـرد، در حـال رنـگ         هاي همراه و فناوري ديجيتالي در دسترس مـا قـرار مـي              اينترنت يا تلفن  

آفرينيِ دائميِ ما     توان گفت نقش    وار است و آيا مي      باختن است؟ زندگي واقعي تا چه حد داستان       
 هايي در يك رمان عظـيم تبـديل         ها در زندگي روزمره، ما را به شخصيت         در انواع و اقسام روايت    

  كرده است؟
  اش و نيــز بــا بــا ســطوح متــداخلِ وجودشــناختي» تمــام زمــستان مــرا گــرم كــن«داســتان 

كنـد كـه       جدابودگي تخيـل از واقعيـت، چنـين القـا مـي            ٔكردن تصورات معمول ما درباره     چالش
  خوانـدن ايـن داسـتان   . طـرازِ واقعيـت داشـته باشـد     تواند نقش يا تأثيري همپا و هم  داستان مي 
  آيـا وقتـي  : كنـد، مـثلاً اينكـه     زندگي معاصر به ذهن متبادر مئها را درباره  م پرسش انواع و اقسا  

  ايـم؟ آيـا وقتـي       نويسيم، به راوي يـك داسـتان كوتـاه تبـديل نـشده              با نامي مستعار وبلاگ مي    
  )مـان  متفـاوت بـا هويـت واقعـي    ( بـا هـويتي مفـروض    )chat rooms(» زني هاي گپ اتاق«در 
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  شخصيتي در يك رمان نيستيم؟ نـه فقـط زنـدگي در عـصر پـسامدرنْ               زنيم،    با ديگران گپ مي   
  هايي داستاني شبيه كرده اسـت، بلكـه رويـدادهاي پيرامـون             هاي واقعي را به شخصيت      ما انسان 

. انـد   تخيلـي شـباهت پيـدا كـرده         ـ ـ  هاي علمي   مان بيشتر به وقايع داستان      ما و تجربيات شخصي   
  ٔ جامعـه  ٔو واقعيـت، موضـوع مهمـي را دربـاره         داستان علـي خـدايي بـا در هـم تنيـدن تخيـل               

اينكه چه بسا واقعيت محكم و استواري كه در برابـر چـشمان مـا قـرار                 : كند  معاصر برجسته مي  
  همچنــان كــه امــروزه در. تــر از يــك داســتان داشــته باشــد دارد، مــاهيتي بــه مراتــب تخيلــي

لاً فـيلم عمليـات نظاميـان      مـث (هاي مـستند      هاي فيلم    پسامدرن تمايز گذاشتن بين صحنه     ٔدوره
هـاي هـاليوودي يـا تمـايز          هـاي فـيلم     و صحنه ) پيمانانشان در عراق يا افغانستان      آمريكايي و هم  

شده دشـوار شـده اسـت، از          سازي  هاي كامپيوتري و امر شبيه      هاي بازي   سازي  گذاشتن بين شبيه  
و امـر تخيلـي، ديگـر       آيد كه تفاوت امر واقعي        چنين برمي » تمام زمستان مرا گرم كن    «داستان  

ــدارد ــصداق ن ــه. م ــم  ٔدر زمان ــناختيِ دره ــاحت وجودش ــال دو س ــت و خي ــا، واقعي ــده و  م   تني
  .زمان هستند هم
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